
 

 

 

 

 

 

 معنی شعر امید 
 

 را دنبال کرد.  ی، جوجه کبوتر یرباز پ یک  ی ام که روز  یدهشن  ֎

 رفت. ی باز با سرعت به دنبالش م  رفت، طرف که می  هر   به  و کرد  پرواز  جانش،  دادن دست  از  ترس از  کبوتر ֎

 از چنگ باز خلاص شود.  یدشا رفت تا می  صحرا و کوه  و دشت  در کنان  پرواز  ֎

را درنظر گرفت و بر آن    ی شده بود، درخت  یداش ناامیو از زندگ  یددی چشمش م  ی که مرگ را جلو  حالی   در  ֎

 نشست. 

 شکار او آن جاست.   یدر کمان برا یری کمان به دست با ت  یادیص  یدنگاه کرد و د یینبه پا  بیچاره  کبوتر  آن ֎

درست است  روی شاخه  نه نشستن  در این حالت  ،  کندپرواز میسر او    یو باز بالا کبوتر است    یپا   یینپادر    صیاد  ֎

 و نه پرواز کردن. 

 شد و در همان لحظه فقط به خدا دل بست و به او توکل کرد.  ناامید  کاملا ֎

 عادل، او را از مرگ نجات داد.  یبه خدا بود و به او توکل کرده بود، خداوند زنده امیدش  کبوتر  چون ֎

 او به باز خورد و او را انداخت. یرزد و ناگهان ت یشرا ن  یاد ص ی شست پا ماری ֎

 د.  افتادند و کبوتر شاد و خوشحال و خندان پرواز کر  ینو باز هر دو بر زم صیاد ֎
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